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 ش رزق طیّب در شکل گیری حیات طیبّهنق
 1متين رمضانی

 24/11/96 تاریخ دریافت

 9 -29صص                                                                            15/12/97تاریخ پذیرش 

 چکیده

طیّب در بار از واژه طیّب استفاده کرده است. در این آیات واژه  50آیه و  46قرآن کریم در 

رسد که  موضوعات مختلف و گاهی به صورت مشتقات مختلفی بکار رفته است. به نظر می

تواند بدون ارتباط با یکدیگر باشند. بیشترین موضوعی که  این تعداد فراوانی از یك واژه نمی

رزق در فرهنگ قرآن و روایات به معنای شود موضوع رزق است.  واژه طیّب در آن دیده می

نده حیات است و بسته به نوع حیات جنس رزق نیز متفاوت است. به عبارت دیگر کن تأمین

 اسبابی نیازمند آن تداوم در است بنابراینشده داده موجودات همه به خداوند جانب از حیات

 به است محتاج آنها به حیات ادامه برای انسان، آن تبع به و موجودند که اسبابی مطلق. هستند

 .شوند یم شناخته رزق نام

حیات طیّبه نیز از عبارات مهم و کلیدی قرآن است که در این زمینه مفسران و عالمان 

 اند. بسیاری به بحث و تحقیق پرداخته

                                                 
 matin_ramezani۱@yahoo.com. كارشناسی ارشد علوم قرآن 1
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است تا به نقش رزق طیّب در به تحقق پیوستن حیات طیّبه تأکید در این مقاله سعی شده

 حیات طیّبه قلمداد نماید. گیریکند و رزق طیّب را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در شکل

 ها: قرآن، طیّب، رزق، حیات طیّبه کلید واژه

 مقدمه

ب است. در معرفی طيّب، در جریان رشد و هدایت انسان یكی از موضوعات اساسی موضوع طيّ

است كه طيّب به عنوان قابليتی همراستا با فطرت و مطلوب با حقيقت است، بر این اساس بيان شده

ترین مفهوم در فرایند رشد انسان را تحقق معنای طيّب و پاك شدن از مفاهيم مقابل  ای توان پایه می

شود و هدایتش  آن دانست. به عبارت دیگر مفهوم طيّب، اولين مفهومی است كه با انسان نازل می

 در گرو آن است.

طيب شود كه در موضوعات مختلفی واژه طيّب بكار رفته است و  بنابراین در قرآن مشاهده می

باشند و در  بودن آنها به این معناست كه همگی با ساختار هستی هماهنگ و در یك راستا می

 نهایت این انسان است كه باید بتواند خود را همسو با آن سازد و از این نظام هماهنگ بهره ببرد.

وط توان آن را با نام ملكوت شناخت وقتی از هب به همين دليل در سوره مباركه اعراف كه می

 نماید.  مرتبط می« بلد طيّب»كند این موضوع را با  انسان صحبت می

سخن گفته و آن را به عنوان ضرورت زندگی مادی و « طيّبات در رزق»همچنين در این سوره از 

 كند. معنوی انسان معرفی می
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، نيز خطاب كرده است« طيبّين»و « طيّبات»گيرد به  قرآن انسانی را كه در فرایند طيّب قرار می

شناخته است، همچنين خداوند حاكميت طيّبات در نظام « كلمه طيّبه»اعتقادات پاك او را به عنوان 

 انسانی را به درختی كه اصل آن ثابت و فرعش در آسمان و پر محصول است تشبيه كرده است. 

یك  بر این اساس فرایند و ساختار طيّب در انسان با بلد طيّب و رزق طيّب گره خورده و در

 گيرد.  راستا قرار می

در « قول طيّب»همچنين برای رسيدن به نتيجه، اعتقاد باید به عمل هم كشيده شود كه این با 

كه غایت زندگی « حيات طيّبه»ارتباط است و در صورت حاكميت طيّبات در زندگی انسان به 

ز موضوعات مهم یابد. این مقاله به بررسی موضوع رزق طيّب به عنوان یكی ا اوست، دست می

 پردازد. برای دستيابی به حيات طيبّه می

 معنای رزق طیّب و ارکان آن

ها را به زیباترین وجهی خلق كرده است آنها را برای استمرار   طور كه انسانخداوند همان

 حياتشان از طيّبات روزی فرموده است. 

مِنَ بِناءً وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ رَزَقَکُمْ  اللَّهُ الَّذی جَعلََ لَکُمُ الأَْرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ»

  (64غافر/ « )اللَّهُ رَبُّکُمْ فَتَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمین ذلِکُمُ  الطَّیِّباتِ

خداوند كسى است كه زمين را براى شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون 

شما را صورتگرى كرد، و صورتتان را نيكو آفرید؛ و از چيزهایى پاكيزه به سقفى )بالاى سرتان(؛ و 

شما روزى داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربركت است خداوندى كه پروردگار 

 عالميان است! 
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تواند خود را  از آنجایی كه انسان با توجه به توان گزینشی كه خداوند به او عطا كرده است می

های الهی را به  مت خدا محروم نماید و باب خير را بر روی خود مسدود ساخته، نعمتاز رح

های خود  نقمت تبدیل كند و رزق الهی را كه سراسر خير و رحمت و نعمت است با انواع آلودگی

 هدر داده و موجبات خسران خود را فراهم نماید. 

خير و رحمت و نعمت حقيقی را فراهم مندی از  بر اساس آیه فوق به رزقی كه برای انسان بهره

های  شود. چنين رزقی در راستای نظام فطری انسان باعث دریافت گفته می« رزق طيّب»سازد  می

 شود.   معنوی در او می

« ونَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُلُوا منِْ طیّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکرُُوا لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُ»

 ( 172)بقره/

ایم بخورید و شكر خدا  ها هر چه كه ما روزیتان كرده اید از پاكيزه اى كسانى كه ایمان آورده

 پرستيد. بگزارید اگر تنها او را مى

 زندگیآن  واسطه به كهشود  های آسمانی انسان گفته می به مجموعه دریافت طيّب، بنابراین رزق

 یابد. سوق می طيّبه حياتشده، به  آشكار او برای طيّب قایقحشود و  طيّب برای انسان حاصل می

 اركان توان می است،كه رساندن خير و رحمت و نعمت به انسان  رزقكاركرد حقيقی  به توجه با

 :نمود معرفی زیر صورت به را طيّب رزق

 آفرینی كند.  رازق: تنها خداوند متعال است و غير او در شأنی نيست كه بتواند حيات .1

های از روی اختيار  زوق: بخشی از طيّبات موهبتی و بخشی اكتسابی و در اثر فعاليتمر .2

 است. 
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 كه بنا به جنس حيات ارزش و كيفيت آنها متفاوت خواهد بود. : عامل حيات رزق .3

شكر: راه دریافت رزق، رسيدن انسان به مقام شكر است. شكر اتصالی با مبدأ غيب  .4

 داری از علم و توان اوست.)چون رزق از آسمان است( و برخور

حيات طيبّه: نهایت دریافت رزق برخورداری از حيات طيّبه در دنيا و آخرت است. بر  .5

 ناظر بودنش طيّب و حيات تداوم عامل به ناظر رزقاین اساس رزق برای انسان دائمی است. زیرا 

 .دمد می كه است ای طيّبه حيات به

 مراتب رزق طیّب

 از نيز آن اجتماعی و فردی حيات تداوم است،متعدد  ابعاددارای  انانس زندگی آنكه دليل به

 : نمود معرفی را طيّب رزق مراتب توان می ابعاد این به توجه با، بحث است قابل مختلفی ابعاد

. طعام 1  

شود،  های مادی یا غير مادی كه در آن ذائقه و گرایش فرد هم در نظر گرفته می طعام به خوردنی

، زیرا به كند می پيدا تداوم طعام واسطه به مادی حيات یعنی حيات؛ مرتبه ترین . عينیشود گفته می

و گرایش در افراد انگيزه جستجو برای انواع غذا فراهم شده و نيازهای طبيعی مادی و   واسطه ذائقه

 نياز هستند. شود. ملائكه به دليل نداشتن ذائقه از داشتن طعام بی معنوی برطرف می

سِكَ و لِّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى الرَّوْحَانيِِّينَ مِنْ مَلَائِكتَِكَ، ...وَ قَبَائِلِ الْمَلَائِكةَِ الَّذِینَ اختَْصَصْتَهُمْ لنَِفْفَصَ»...

 دعای سوم(ش،  1375 امام سجاد «. )وَ الشَّرَابِ بِتقَْدِیسِكَ...  أَغْنيَْتَهُمْ عَنِ الطَّعَامِ

های مختلف ملائكه را به خود اختصاص  ر ملائكه كه گروهپس صلوات بفرست بر ایشان و ب

 نياز ساختی و تقدیس را عين زندگی آنها را قرار دادی.  دادی و آنها را از طعام و شراب بی
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های  های مادی و معنوی كه برای انسان در نظر گرفته شده و به عنوان طعام منشأ همه طعام

 مان و مرتبه قدسی است.حلال از طریق دین به او ابلاغ شده از آس

كُلُوا مِنْ طيبّاتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ   وَ ظَلَّلنْا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أَنزَْلْنا عَليَْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى»

 ( 57)بقره/« لكِنْ كانُوا أَنْفُسهَُمْ یَظْلِمُون

از »فرو فرستادیم ]و گفتيم:[ « سلوی»و « منّ»گستر كردیم و بر شما  و بر شما ابر را سایه

[بر ما ستم نكردند بلكه بر  لى آنانو] «ایم، بخورید. به شما روزى دادهاى كه  هاى پاكيزهخوراكی

 داشتند. خویشتن ستم روا مى

رعایت آداب طعام و مراعات حلال بودن و طيّب بودن آن از موارد مهمی است كه نقش 

تمام زندگی او را از شغل گرفته تا روابط با دیگران تحت تأثير  محوری در زندگی انسان دارد و

 دهد.  قرار می

، ص 1412طبرسى، .« ) رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِينَ مِنْ أُمَّتِی فِی الْوُضُوءِ وَ الطَّعَام قَالَ رَسُولُ اللَّه»

153) 

 خداوند رحمت كند كسانی كه به آداب وضو و طعام پایبند هستند.

كند و  یابد به سرعت امكان انحراف پيدا می ام مادی به دليل گرایشی كه با طبيعت و غرایز میطع

( و 216، ص2ج، 1368، قمى مشهدىشود )ر.ك:  از ناحيه بدخوری و پرخوری دچار خدشه می

كند. به همين دليل در قرآن و روایات دستور  های فراوانی را به جسم و روان انسان وارد می آسيب

همراه با پرهيز اكيد از اسراف ذكر شده است كه لازم است فرد از هرگونه امری كه موجب اكل 

 خارج شدن تعادل جسمی و روانی در این زمينه است خودداری كند. 
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شود این غذاها نوعاً با  و از آنجا كه در هر شهری نوعی از طعام به عنوان غذا انتخاب می

( و موجب تعادل افراد 163-162، ص 16 ، ج1405 ،قرطبی.ك: نيازهای اقليمی آنها همراستا بود )ر

ای طعام مخصوصی مطلوب و مطبوع است كه ممكن  شود. همچنين در هر خانواده با اقليم خود می

است در خانواده دیگر این مطلوبيت و مطبوعيت وجود نداشته باشد. همچنين هر فردی با طعامی 

دهد.  سبت به غذاهایی سازگاری بيشتری از خود نشان میكند و مزاج هر فرد ن ارتباط برقرار می

 این موضوع هم در بعد جسمی مطرح است و هم در بعد روانی.

 اتصال غيبی حقایق با فرد بتواند كه است طيّب طعامی طيّب، رزق تعریف به بنابه هر تقدیر 

 و تمتع و أكل صرف كه است طيّب نيز طعامی. آورد وجود به را فرد معنوی رشد زمينه و دهد

 بلكه انسان احتياج مادی بعد تنها نه طيّب طعام مرتبه این در. نباشد دنيایی حيات به شدن سرگرم

 (255، ص 14 ، ج1374مكارم شيرازى، . )ر.ك: كند می تأمين نيز را آن معنوی بعد

 ایشافز جهت در آنها از استفاده نوع بر طيّب های طعام از استفاده بر علاوه راستا این در

 . شود می تأكيد نيز غيب با انسان ارتباط توانمندی

 ممَِّا الطَّعَامِ أَطيّب إِلَى فيََعْمِدُ مَائدَِتِهِ بِقُرْبِ فتَُوضَعُ بِصَحْفةٍَ أُتِیَ أَكَلَ إِذَا الرِّضَا الْحَسَنِ أَبُو كَانَ»

 -الْآیَةَ هَذِهِ یَتْلُو ثُمَّ لِلمَْسَاكِينِ بِهَا یَأْمُرُ ثُمَّ الصَّحْفَةِ كَتِلْ فِی فيََضَعُ شيَْئاً ءٍ شیَْ كُلِّ مِنْ فَيَأْخُذُ بِهِ یُؤْتَى

 لَهُمُ فَجَعَلَ رَقَبَةٍ عِتقِْ عَلَى یَقْدِرُ إِنْساَنٍ كُلُّ لَيْسَ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَلِمَ یَقُولُ ثُمَّ الْعقََبَةَ اقْتَحَمَ فَلَا

 (52، ص 4 ج ،1407، )كلينی« .ةِالْجَنَّ إِلَى السَّبِيلَ

 و نهادند مى او كنار در بزرگى سينى نشست، مى غذا خوان سر بر الرضا ابوالحسن كه موقعى

 در و داشت برمى سهمى خوراكى هر از نهادند، مى او برابر در كه هایىخوراك بهترین از سرور آن

 گردنه از: »كرد مى زمزمه را آیه این نابوالحس. ببرند مساكين براى تا فرمود مى و نهاد مى سينى
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 پختن خوراك یا ها بنده كردن آزاد است؟ كدام نجات گردنه كه دانى چه و است نرفته بالا نجات

-وعزّ -خداوند: گفت مى سپسو  «نشينى خاك مسكين یا خویشاوندى یتيم براى: سختى روز در

 سوى به نجات گردنه از تا كند آزاد برده كه نيست توان و امكان را كسى هر كه دانست مى -جلّ

 .آورد شمار به بردگان كردن آزاد ردیف در را نشينان خاك و یتيمان اطعام گردد لذا روان بهشت

 غيبی های دریافت های زمينه بودن افزون و ظاهری بودن كم رزق، از مرتبه این در اساس این بر

 .شود می تلقی مهم رزق در

 تَكتَْرِشُ تقََمُّمُهَا شُغُلُهَا الْمُرْسَلَةِ أَوِ عَلَفُهَا هَمُّهَا الْمَرْبُوطَةِ كَالْبَهيِمَةِ الطيّباتِ أَكْلُ یلِيَشْغَلَنِ خُلِقْتُ»...

 طرَِیقَ تَسِفَأَعْ أَوْ الضَّلَالَةِ حَبْلَ أجَُرَّ أَوْ عَابِثاً أُهْمَلَ أَوْ سُدًى أُتْرَكَ أَوْ بِهَا یُرَادُ عَمَّا تَلهُْو وَ أَعْلَافِهَا مِنْ

 وَ الْأَقْراَنِ قِتَالِ عَنْ الضَّعْفُ بِهِ قَعَدَ فَقَدْ طَالِبٍ أَبِی ابنِْ قُوتُ هَذَا كَانَ إِذَا یَقُولُ بقَِائِلِكُمْ كَأَنِّی وَ المَْتَاهَةِ

 الْعِذْیَةَ النَّابِتَاتِ وَ جُلُوداً أَرَقُّ الْخَضِرَةَ اتِعَالرَّوَ وَ عُوداً أَصْلَبُ الْبرَِّیَّةَ الشَّجَرَةَ إِنَّ وَ أَلَا الشُّجْعَانِ مُنَازَلَةِ

 (419 ، ص1414)شریف الرضی، « .خُمُوداً أَبْطَأُ وَ وَقُوداً أَقْوَى

 چهارپاى مانند دارد بازم( جاوید نيكبختى از) نيكو هاىطعام خوردن كه اند نيافریده مرا پس

 تا زند بهم را ها خاكروبه كه گشتهرها چهارپاى ندمان یا آن است، علف اش اندیشه كه شده بسته

 برایش آنچه از دارد غفلت آورده و به دست كه علفى از را شكمبه كندمی پر بخورد، یافته چيزى

 برایش یا فرستد كشتارگاهش به تا شود فربه خواهد مى صاحبش كه داند نمى) دارند نظر در

 ریسمان یا شوم، رها بيهوده و مانده بيكار كه اند يافریدهن مرا یا( دهد انجام را كارش نموده باركشى

 از اى گوینده بينم مى كه چنان است گردم و رهسپار سرگردانى راه در اندیشه بى كشيده را گمراهى

 و همسران با جنگ از را او سستى و ضعف پس ابوطالب پسر خوراك است این اگر: گوید مى شما

 چوبش( رسد مى به آن كم آب كه) بيابانى درخت بدانيد! دارد؟ ىبازم دليران با برابرى و معارضه
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 پوستشان( شده كاشته آب پر هاىباغ در كه) خرّم و سبز هاىدرخت است و( استوارتر) ترسخت

 و تر افروخته آنها آتش شعله( نيابند دیگرى آب باران آب جز كه) دشتى هاىگياه است و ترنازك

 كارزار در و استوارتر اندامش بياشامد و بخورد كمتر قدر هر انسان آرى) است دیرتر آنها خاموشى

 .(است ترترسناك و دلسست و پوست نازك بياشامد و بخورد بيشتر قدر هر است و دليرتر

توجه به انواع غذاها و حلال و طيّب بودن آنها، نيز نحوه استفاده از غذاها و نقش غذا در تربيت 

مندی هر چه بيشتر انسان از حيات مادی  می است كه باعث بهرهجسم و روان از موضوعات مه

كند به همين دليل در سوره مباركه عبس از  مندی از حيات معنوی را ایجاد می شود و زمينه بهره می

دهنده معرفی گوید و آنها بزرگوارنی بخشاینده و بسيار نيكی دهنده وحی سخن میملائكه نزول

نوشند  برد كه رزقی آسمانی می كنند، نيز از گياهانی نام می ان جاری میكند كه وحی را برای انس می

تا در اثر تناول این متاع كه مشابه متاع حيوانات   دهند و غذایی جسمانی را در اختيار انسان قرار می

 است به قرب الهی و قدرت فهم كتب آسمانی نایل شود.

. مال2  

آورد، از مصادیق رزق محسوب  ق با حق بدست میهایی كه انسان از راه صحيح و مطاب دارایی

 شود.  می

مُوا الْخَبِيثَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنفِْقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبتُْمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تيََمَّ»

 ( 267)بقره/« وا فِيهِ وَ اعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمَِيدٌمِنْهُ تنُْفِقُونَ وَ لَستُْمْ بِآخِذیِهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُ

اید! از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه )از طریق تجارت( به دست  اى كسانى كه ایمان آورده

ایم )از منابع و معادن و درختان و گياهان(،  اید، و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته آورده
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نفاق، به سراغ قسمتهاى ناپاك نروید در حالى كه خود شما، )به هنگام پذیرش انفاق كنيد! و براى ا

نياز و  اموال،( حاضر نيستيد آنها را بپذیرید؛ مگر از روى اغماض و كراهت! و بدانيد خداوند، بى

 شایسته ستایش است. 

اید از اموال فرماید: ب شود بيان نموده و مى خداى تعالى در این آیه كيفيت مالى را كه انفاق مى

طيب باشد، نه خبيث، یعنى مالى باشد كه فقير به رغبت آن را بگيرد نه به كراهت و اغماض، براى 

اینكه كسى كه نخواهد با بذل مال طيب، خویشتن را به صفت بخشنده متصف سازد، و بخواهد 

ين كسى مال خبيث خود را از سر باز كند، و زندگى خود را از چنين آلودگيها رها سازد، چن

، 2، ج 1374، طباطباییرساند. ) شود، و چنين انفاقى نفس او را به كمالى نمى دوستدار كار نيك نمى

 (604ص 

. علم3  

 اصلی شریانآن  بدون و است وابسته به علمی او، انسان و جامعه غيرمادیمادی و  وجود تداوم

ای  انی علم است كه مرتبه. بر همين اساس یكی از مصادیق رزق در نظام انسشود می قطع حيات

 شود. بالاتر از طعام دارد، زیرا باعث ارتقای درجات معنوی انسان می

 راه روشنایی كه صورتی در آورد می دست به زندگی طول در علمی ذخيره عنوان به آنچه انسان 

 درجات از بخشی روشنی این ميزان به، نيز است طيّب كند، عطا او به زندگی مسيرهدایت در  و

 . است برخوردار بودن طيّب از بالاتری

وَ  -وَ رَزَقْناهُمْ منَِ الطيّباتِ -وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ»در ذیل آیه 

ى داشتيم و آنان (؛ و ما فرزندان آدم را بسيار گرام70)إسراء/« كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيِلا  فَضَّلْناهُمْ عَلى
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هاى آبى و صحرایى سوار كردیم و از هر غذاى لذیذ و پاكيزه روزیشان كردیم و بر را بر مركب

 بسيارى از مخلوقات خود برتریشان دادیم، آن هم چه برترى؟ 

 روایتی آورده است كه متن آن چنين است:تفسير قمی در ادامه این آیه شریفه 

وَ إِنَّمَا كَرَامَةُ  -وَ لَكِنْ یُكْرِمُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمنِِينَ -إِنَّ اللَّهَ لَا یُكْرِمُ رُوحَ كَافِرٍ  قَالَ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ»

 (22، ص 2، ج 1363قمى، .« ) الطيّب هُوَ الْعِلْمُ  وَ الرِّزْقُ -النَّفْسِ وَ الدَّمِ بِالرُّوحِ

را تكریم كرده است و قطعاً كرامت  خداوند روح كافر را تكریم نكرده است ولكن ارواح مؤمنين

 نفس و خون با روح است و رزق طيّب همان علم است.

های  رزق بودن علم، نيز مرتبه بالاتر آن نسبت به غذا امری بدیهی است به همين دليل از توصيه

 آید. مؤكد دینی به حساب می

 فِی اجْعَلْ بُنَیَّ یَا لَهُ قَالَ أَنْ ابْنَهُ لُقْمَانُ وَعَظَ فِيمَا كَانَ قَالَ مُحمََّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ»

)مفيد،   «تَرْكِه مِثْلَ تَضيِْيعاً لَهُ تَجِدَ لَنْ فَإِنَّكَ الْعِلْمِ طَلَبِ فِی لَكَ نَصيِباً  سَاعَاتكِ وَ لَيَالِيكَ وَ أَیَّامِكَ

 (293 ص ،1413

 خود ساعات و هاشب و روزها در! جانم پسر بود: این پسرش به لقمان اندرزهاى جمله از

 علم ترك تباهى همانند عمرت براى اىتباهى گونه هيچ تو ده، زیرا كه قرار علم طلب براى اى بهره

 .یابى نمى

دهنده عظمت آن و ثانياً تنوع  نشان  علم در قرآن و روایات با كلمات متعددی آمده است كه اولاً

ن است. به همين دليل برای شناخت انواع علم و ضرورت هر یك، نيز آن در ساختار وجودی انسا

 مطالعات گسترده نياز است. های وصول به هر كدام به راه
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هر چند از جهاتی از حقيقت حظ و بهره دارد  رود نمی كار به اصلاح و صلاح برای كه علمی

 نيست. طيّبولی برای انسان 

. شریعت و حکم4  

از شئونات زندگی انسان از حكم خدا خالی نيست، حكم خداوند به از آنجایی كه هيچ شأنی 

ها ابلاغ  استفاده از طيّبات و استفاده نكردن از خبيثات نيز توسط رسول و ولیّ الهی به انسان

ها با طيّبات و  كننده رابطه انسان شود تنظيم شود. در واقع حكم خداوند كه توسط ولیّ ابلاغ می می

 خبائث است. 

شود در سوره مباركه  ها ممكن و محقق می ها و حرام یافتن طيّب كه به واسطه این حلالجریان 

 بيان شده است.  157اعراف آیه 

در تفسير نور الثقلين نيز در ذیل این آیه در شناخت امام و دریافت حكم از ایشان و تبعات عدم 

 تبعيت از ایشان این طور آمده است:

یَجدُِونَهُ مَكْتُوباً عِنْدهَُمْ فِی التَّوْراةِ »: ... ثم قال: یقول فيه حدیث طویلعن أبی عبد الله»

و الوصی و القائم یأمرهم بالمعروف إذا قام و ینهاهم عن المنكر و  یعنى النبی «  وَ الْإِنْجِيلِ

و جحده و یحل لهم الطيبات أخذ العلم من اهله و یحرم عليهم  المنكر من أنكر فضل الامام 

ائث و الخبائث قول من خالف و یضع عنهم إصرهم و هی الذنوب التی كانوا فيها قبل معرفتهم الخب

و الأغلال التی كانت عليهم و الأغلال: ما كانوا یقولون مما لم یكونوا أمروا به من  فضل الامام

 فلما عرفوا فضل الامام وضع عنهم إصرهم و الإصر: الذنب و هی الآصار ثم ترك فضل الامام

وَ عزََّرُوهُ وَ نَصرَُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ »  یعنى بالإمام« الذین آمنوا به»نسبهم فقال: 
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یعنى الذین اجتنبوا الجبت و الطاغوت ان یعبدوها و الجبت و الطاغوت فلان و فلان  « هُمُ الْمُفْلِحوُنَ

 (83، ص2، ج1415 عروسى حویزى، « )م.و فلان و العبادة طاعة الناس له

و وصی  یعنی نبی«  یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدهَُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ»فرمایند:  می امام صادق

و منكر آن است كه  «ینهاهم عن المنكر»خيزنند و  هنگامی كه به پا می «یأمرهم بالمعروف»و قائم 

یعنی علم از اهلش « یحل لهم الطيبات»كند و با او دشمنی كند و را انكار  كسی فضليت امام

یضع عنهم »و خبائث، قول كسی است كه خلاف علم است و « یحرم عليهم الخبائث»اخذ كند و 

و آن گناهانی است كه قبل از شناخت فضيلت امام گرفتارش بودند و اغلالی را كه در آن « إصرهم

ه دستور نداشتند به ترك گفتند از آنچ آن چيزی كه آنها می« غلالالأ»دارد و  بودند از ایشان برمی

وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصرَُوهُ وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ »یعنی به امام   «الذین آمنوا به»پس گفت  فضل امام

 اغوت.یعنی كسانی كه اجتناب كردند از اطاعت جبت و ط  «مَعَهُ أُولئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُون

و خبائثی كه حكم خداوند به « حلال»گيرد  طيّباتی كه حكم خداوند به استفاده از آنها تعلق می

سازی  خبائث به عنوان ابزار جریان تحریم و طيّبات است. تحليل« حرام»عدم استفاده از آنهاست 

 طيّب هستند.

اهميت و دقت متفاوتی رابطه ميان حلال و حرام با طيبّ و خبيث متناسب با مراتب طيّبات از 

 برخوردار است. 

. نزول رزق در قالب روابط 5  

یكی از عنایات ویژه خداوند به انسان زندگی اجتماعی اوست. به واسطه چنين زندگی امكان 

 بروز صفات ربوبی در او فراهم شده است. 
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 عَلَى یُعْطِی لَا مَا الرِّفْقِ عَلَى یُعْطِی وَ لرِّفْقَا یُحِبُّ رَفِيقٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ»

 (119 ص ،2 پيشين، ج، )كلينی« .العُْنْفِ

به  دهد می به ملایمت عطایی كه و دارد دوست را ملایمت و است ملایم جلّوعزّ خداى

 .دهد نمی سختگيرى و خشونت

 برخوردار خصایلی از تواند یم گيرد پيش زندگی درتواند  می كه مسيری واسطه لذا انسان به

 حالتی چنين به را مؤمنين خداوند. باشد اجتماعی و فردی حيات در پاكی بروز منشأ كه شود

 . شمرد برمی ها پاكی صدور عين را آنها وجود و كرده توصيف

 أَوْ الْوَالِدَیْنِ بِرِّ الْجَنَّةَ لَدَخَ وَاحِداً خِصَالٍ أَرْبَعَةِ مِنْ رُزِقَ مَنْ :الصَّادقُِ مُحَمَّدٍ بنُْ جَعْفَرُ قَالَ»

 (106، صشعيری، بى تا« ) الْخُلقُ حُسْنِ أَوْ الْجِوَارِ حُسْنِ أَوْ الرَّحِمِ صِلَةِ

شود: برّ به والدین، صله  هر كس از این چهار خصلت به او روزی شده باشد در بهشت وارد می

 رحم، حسن همسایگی، حسن خلق.

تا انسان همجواری با اوليا و انبيا را تجربه و از مواهب این همنشينی  شود این موضوع منجر می

های  مند شود. خداوند در آیات متعددی از قرآن كریم این بشارت را به مؤمنين به شيوه بهره

 مختلف بيان كرده است:

يْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَ الصِّدِّیقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ وَ منَْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَ»

 ( 69)نساء/« الصَّالِحينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفيقاً

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ایشان را گرامى 

 و آنان چه نيكو همدمانند.[ با پيامبران و راستان و شهيدان و شایستگانند  داشته ]یعنى
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با توجه به آیات و روایات در نتيجه ارتباطات درست و تعاملات بر مبنای حق، انسان به مقام 

توان به عنوان طيّب خطاب كرد. در این صورت به  شود و بدین ترتيب او را می طيّبات نایل می

 د. شون اش با سایر افراد طيّب مرتبط شده و رزق یكدیگر می نسبت پاكی

ولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا أُ  لِلطَّيِّباتِ  وَ الطَّيِّبُونَ  لِلطَّيِّبينَ  لِلْخبَيثاتِ وَ الطَّيِّباتُالْخبَيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخبَيثُونَ »

 (26)نور/«  یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَریم

ز به زنان ناپاك تعلّق دارند؛ و زنان پاك از آن زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك ني

دهند  مردان پاك، و مردان پاك از آن زنان پاكند! اینان از نسبتهاى ناروایى كه )ناپاكان( به آنان مى

 مبرّا هستند؛ و براى آنان آمرزش )الهى( و روزى پرارزشى است!

داوند برای طيبّين و طيّبات ای كه خترین ویژگیشود كه بزرگ با توجه به آیه فوق روشن می

 مطرح كرده است عبارتند از:

 های خباثت آلود  های ظاهری و باطنی و حتی نسبت دور بودن ایشان از خباثت .1

 برخورداری از مغفرت الهی  .2

 برخورداری از رزق كریم  .3

دهد رزقی است كه با هيچ چيز دیگر  محبتی كه خداوند بين مؤمنين به واسطه ایمانشان قرار می

شود، همچنين آنها  ابل مقایسه نيست، چنين حبّی موجب شفاعت و ارتقای درجات ایمانی آنها میق

  نواقص علمی و معنوی یكدیگر را جبران نمایند. توانند با این محبت می

. فرزند و نسل طیّب6  

 یكی دیگر از مصادیق رزق در آیات قرآن كریم، ذریه طيّبه است.
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 (38)آل عمران/« بَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سمَِيعُ الدُّعاءهُنالِكَ دَعا زَكرَِیَّا رَ»

در آنجا بود كه زكریا، )با مشاهده آن همه شایستگى در مریم،( پروردگار خویش را خواند و 

تو دعا را  اى )نيز( به من عطا فرما، كه خداوندا! از طرف خود، فرزند پاكيزه»عرض كرد: 

 « شنوى! مى

طيب هر چيز، آن فردى است كه براى چيز دیگر سازگار و در برآمدن حاجت آن دخيل و مؤثر 

باشد، مثلا شهر طيب آن شهرى است كه براى زندگى اهلش سازگار، و داراى آب و هوایى ملایم، 

د كه خداى تعالى ها براى اهلش هم فراهم باش و رزقى پاكيزه باشد و كار و كسب و سایر خواسته

(؛ شهر پاكيزه 58)اعراف/« وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذِْنِ رَبِّهِ: »فرماید در باره چنين شهرى مى

 روید. رویيدنيهایش به اذن پروردگارش مى

همچنين عيش طيب، و حيات طيب، آن عيش و حياتى است كه ابعاض و شؤون مختلفش با هم 

بطورى كه دل صاحب آن عيش به زندگى گرم و بدون نگرانى باشد، و یكى از سازگار باشد، 

بر وزن سيب است كه به معناى عطر پاكيزه است، پس ذریه طيبه آن فرزند  "طيب"مشتقات كلمه 

 صالحى است كه مثلا صفات و افعالش با آرزویى كه پدرش از یك فرزند داشت مطابق باشد.

 (274، ص 3پيشين، ج ، طباطبایی)

. ثمرات و نتایج 7  

یكی دیگر از مراتب رزق طيّب، دستيابی به نتایج و ثمرات طيّب است همانطور كه در آیات زیر 

 بدان اشاره شده است:

 رسیدن به طیّب و خوشی به عنوان پاداش .1
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 (29)رعد/« لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ  الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى»

ها  ترین )زندگى( و بهترین سرانجام ان آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند، پاكيزهآنها كه ایم 

 نصيبشان است.

كنند و در نتيجه با یاد خدا  در آیه مورد بحث، كسانى را كه ایمان به خدا آورده و عمل صالح مى

بشارت  شوند، به رسيدن به زندگى و عيشى طيب و سرانجام نيك داراى اطمينان قلب دائمى مى

 دهد. مى

  . سلامت و امنیت از جانب ملائکه قبض ارواح و راهنمایى به بهشت2

  (32)نحل/« سَلامٌ عَلَيكُْمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كنُْتُمْ تَعْمَلُون یَقُولُونَ  الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَالَّذینَ تَتَوَفَّاهُمُ »

گویند:  اند؛ به آنها مى در حالى كه پاك و پاكيزهگيرند  همانها كه فرشتگان )مرگ( روحشان را مى

 «دادید! سلام بر شما! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالى كه انجام مى»

های ویژه مخصوص بندگان ویژه است یعنی پاداش و نتایج طيّب برای برخورداری از پاداش

ی در هنگام قبض روح طيبّين است كه این ارتباط دو طرفه در آیه فوق بيان شده است. ایشان حت

 هم از سلام و تحيت برخوردار هستند.

 -2طيب و پاكيزه بودن  -1خوانيم كه در این آیه، سه موضوع مطرح است:  در تفسير الميزان مى

سوره  82راهنمایى به بهشت. این سه موهبتی است كه كه در آیه  -3سلامت و امنيت از هر نظر 

؛ « ینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَالَّذِ»  خوانيم انعام نظير آن را مى

آنها كه ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم و ستمى نيالودند، امنيت براى آنها است، و هدایت 

 شوند. مى
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ظلم است، در مقابل   ثمعناى طيب بودن متقين، در حال توفى و مرگ، خلوص آنان از خب

الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ »مستكبرین، كه ایشان را به ظلم در حال مرگ توصيف كرده، و فرموده: 

 (489-488، ص 11 ، جپيشين، طباطبایی( )28)نحل/« ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ

  یی آنهاگروه، سلام ملائکه و خوشامدگو. سوق دادن متقین به بهشت به صورت گروه3

تُها سَلامٌ وَ سيقَ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمَُراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهمُْ خَزَنَ»

 ( 73)زمر/« عَليَْكُمْ طِبْتُمْ فَادخُْلُوها خالِدینَ

وى بهشت سوق داده شوند، تا چون گروه به ساند، گروه و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته

[ گشوده شود و نگهبانان آن به ایشان گویند: سلام بر شما،  بدان رسند و درهاى آن ]به رویشان

 خوش آمدید، در آن درآیيد ]و[ جاودانه ]بمانيد[.

در این آیه نيز پاداش طيب بودن مؤمنين، سلام ملائكه به ایشان و ورود به بهشت است و جز 

 (451، ص 17 ، جپيشين، خوشی ایشان است نخواهند دید. )طباطباییآنچه مایه 

 های طیّب . وعده خدا به مؤمنین و استقرار در بهشت و مسکن4

  مَساكِنَ طيَِّبَةً فیوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤمِْنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهْارُ خالِدینَ فيها وَ »

 (72ه/ب)تو« الْعَظيمُدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ جَنَّاتِ عَ

خداوند به مردان و زنان باایمان، باغهایى از بهشت وعده داده كه نهرها از زیر درختانش جارى 

اى در بهشتهاى جاودان )نصيب آنها  هاى پاكيزه است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسكن

 ؛ و )خشنودى و( رضاى خدا، )از همه اینها( برتر است؛ و پيروزى بزرگ، همين است!ساخته(
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عدَْنٍ ذلِكَ  جَنَّاتِ  اكِنَ طيَِّبَةً فییَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكَُمْ وَ یُدْخِلْكُمْ جنََّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَس»

 (12)صف/« الفَْوْزُ الْعَظيم

كند كه نهرها از  بخشد و شما را در باغهایى از بهشت داخل مى ناهانتان را مى)اگر چنين كنيد( گ

دهد؛ و این پيروزى  زیر درختانش جارى است و در مسكنهاى پاكيزه در بهشت جاویدان جاى مى

 عظيم است!

در این آیات خداوند پاداش مؤمنين ومؤمنات را غفران ذنوب و داخل شدن در بهشت و استقرار 

 كند. ای طيّب بيان میه در مسكن

 نتیجه

« رزق طيّب»سازد  مندی از خير و رحمت و نعمت حقيقی را فراهم می رزقی كه برای انسان بهره

شود.   های معنوی در او می شود. چنين رزقی در راستای نظام فطری انسان باعث دریافت گفته می

 زندگیآن  واسطه به كهشود  یهای آسمانی انسان گفته م به مجموعه دریافت طيّب، بنابراین رزق

 یابد. سوق می طيّبه حياتشده، به  آشكار او برای طيّب حقایقشود و  طيّب برای انسان حاصل می

توان به عنوان  طعام، مال، علم، شریعت و حكم، روابط، فرزند و نسل، ثمرات و نتایج را می

 مراتب رزق طيّب در نظر گرفت.

مندی انسان از حيات آخرتی  از طيّب، تداوم و ارتقا بهره به عبارت دیگر ثمره اصلی استفاده

شود. ثمره استفاده از طيّبات را هم در بُعد جسمی و هم در  است كه از آن به حيات طيّبه یاد می

 توان مشاهده نمود. بُعد روحی وجود انسان می
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د انسان از مندی انسان از حيات طيبّه، در ابعاد و مراتب مختلف وجو در حقيقت تجلی بهره

 یابد. طيب ولادت تا نهایت آن كه بهشت است، ظهور می

 منابع

 قرآن كریم -

 .ش 1375  ،سروش، تهران ،المحمد آیتى عبد ترجمه ،السجادیة الصحيفة، (امام سجاد  -

 ش. 1360مصباح الشریعة، ترجمه حسن مصطفوی، تهران، انجمن اسلامی حكمت و فلسفه ایران، ، امام صادق  -

 تا. (، الخصال، ترجمه فهری، تهران، علميه اسلاميه، بی ق381)م   ( )شيخ صدوقبن بابویه، محمد بن علی ا -

 ق. 1416، تهران، بنياد بعثت،  ، البرهان فى تفسير القرآن (11بحرانى، هاشم بن سليمان )قرن -

 ق. 1371تب الإسلامية، دار الك، قم،  (، المحاسن  ق 280ق یا  274برقى، احمد بن محمد بن خالد )م  -

 .ق 1410 ،جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت، دار العلم -

 ش. 1375، تهران، رجاء، 1جوادى آملى، عبدالله، تفسير موضوعى قرآن كریم، ج -

 ق. 1404جامعه مدرسين،  ،قم ،العقول عن آل الرسول صلی الله عليه و آله تحف، ابومحمد، حرّانی -

 ق.1412، ةدار الشامي -دمشق، دار القلم -نی، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيروتراغب اصفها -

 ق. 1414تحقيق صبحی صالح، قم، هجرت،  نهج البلاغة،شریف الرضی، محمد بن حسين،  -

 بى تا.، مطبعة حيدریة،  نجف، ق(، جامع الأخبار) للشعيری(6شعيری، محمد بن محمد )م  -

 . ق 1409،  مؤسسة آل البيت عليهم السلام،  قم، ، وسائل الشيعة محمد بن حسنشيخ حر عاملى،  -

 حوزه مدرسين جامعه، قم، همدانی موسوی باقر محمد سيد، الميزان فی تفسير القرآن، سيد محمد حسين، طباطبایی -

 .ش1374، قم علميه

 . ق 1412الشریف الرضى، ، قم،  ، مكارم الأخلاق (6طبرسى، حسن بن فضل )قرن  -

 ق. 1415،  انتشارات اسماعيليانقم،  ،  ، تفسير نور الثقلين (12عروسى حویزى، عبد على بن جمعه )قرن -

 ق. 1412،ةقرشی بنایی، علی اكبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتاب الاسلامي -

 ق.1405 بی،بيروت، مؤسسه التاریخ العر الجامع لاحكام القرآن، ق(، 671 )م محمد بن احمد ،قرطبی -

 ش. 1363 قم، دار الكتاب، چاپ سوم، تفسير القمی، ،(3قمی، علی بن ابراهيم )قرن -

انتشارات  ، سازمان چاپ و تهران ،  (، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب12قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا )قرن  -

 ش. 1368وزارت ارشاد اسلامى، 
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 ق. 1407 ،الإسلامية دار الكتبالكافی، تهران،  ،( ق 329)م یعقوب بن اسحاق  محمدبن، كلينی -

 ق. 1403،  دار إحياء التراث العربیبيروت،  ،الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ع( نواربحار الأمجلسی، محمد باقر،  -

 ش. 1360، كتاب نشر و ترجمه بنگاه ،تهران، الكریم القرآن كلمات فی التحقيق، حسن سيد، مصطفوی -

 ق. 1413فيد، محمد بن محمد، الأمالی )للمفيد(، قم، كنگره شيخ مفيد، م -

 ش. 1374، مكارم شيرازى، ناصر و دیگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه -

حاجی صادقی، عبدالله، مفهوم شناسی و حقيقت یابی حيات طيبه از منظر قرآن، انسان پژوهی دینی، تابستان و پایيز  -

 .11، دوره ش 1393

طباطبایی، ریحانه، حيات طيّبه حياتی اخلاقی در راستای مظهریت صفات الهی، معرفت، سال بيست و دوم، شماره  -

187. 

، نيمه 41سال یازدهم، شماره فرزند وحی، جمال، رحيمی، معصومه، حيات طيبه انسان از منظر قرآن كریم، كوثر،  -

 .1391و نيمه اول بهار 1390دوم زمستان 

 .109مظاهری سيف، حميدرضا، حيات طيبّه از دیدگاه قرآن، معرفت، شماره  -

 رجب نژاد، محمد رضا، بررسی سبك زندگی اسلامی از منظر حيات طيّبه در قرآن، سبك زندگی اسلامی.  -

رستميان، مرضيه، بررسی واژه طيب در قرآن با توجه به مراحل معنا شناسی واژه، راسخون. -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


